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 جدايش واحدهاي مخزني در عضو دالان بالايي،  يسكانسي مناسب برا يتعيين الگو

 فارس جيخل يبخش مركز
 

0F ، ايرانشناسي دانشگاه تهران استاديار دانشكده زمين ،يتوكل ديوح
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 ، ايرانشناسي دانشگاه تهران استاد دانشكده زمين بناب، پور ميرح نيحس

 ، ايرانرشد، دانشگاه تهرانآموخته كارشناسي ا دانش ،يعباس ايمح
 

 چكيده
با  راستا نيتبخيري دالان بالايي است. درا -جدايش واحدهاي مخزني عضو كربناته  يسكانسي مناسب برا يهدف اين مطالعه، تعيين الگو

ها در دو  مجموع دادهشد. با استفاده از  نييهاي اين بخش تع يكي از ميدان يبرا يرسوب طيمح 4رخساره و  9مطالعات پتروگرافي، تعداد 
سكانس كامل رده سوم  كيشدند. روش اول  نييها تع تركت ستميها و س و روش اكسون مرز يپسرو ـ يشرويپ ،يسكانس ينگار نهيچ يالگو

و سكانس ترتيب در پايين و بالا در واحد نار و سازند كنگان قرار دارد. در روش دوم د كه ادامة آنها به شود يرا شامل م گريو دو سكانس د
تراوايي سيستم تركت تراز پايين  -هاي تخلخل  شده، داده هاي انتخاب به نوع الگو شد. باتوجه خصتركت مش ستميس 6رده سوم و 

ها در شرايط  شود. در اين بخش، نهشت تبخيري هاي روش اكسون، جزئي از سيستم تركت تراز بالاي سكانس قبلي منظور مي سكانس
دليل كاهش ميزان  . سيستم تركت پيشروي در هر دو الگو يكي است و بهت، كيفيت مخزني ضعيفي را سبب شده اسبودن سطح آب دريا پايين

 ليدل اكسون، كيفيت مخزني مناسبي دارد به يدارد. سيستم تركت تراز بالا در الگو يهاي دريايي، كيفيت مخزني خوب انيدريت و افزايش سيمان
شود. اين بخش در سيستم پيشروي  اكسون ختم مي يسكانسي الگو رزدريا نهشته شده است و درنهايت به مآمدن سطح آب  در ادامه بالا نكهيا
شود. اين مقايسه نشان  اكسون را شامل مي يسيستم تركت تراز پايين الگو رازي دهد؛ مي نشان خود از را اي دوگانه مخزني كيفيت پسروي، ـ

 -بندي مخازن هيدروكربني كربناته  بيشتري در زون اييدهايي با كيفيت مخزني متفاوت، تواناكسون به سبب جدايش بهتر واح يدهد الگو مي
 تبخيري دارد.

 يمخزن تيفيسازند دالان، ك پسروي، ـپيشروي  ياكسون، الگو يالگو ،يسكانس  ينگار نهيچ :ها دواژهيكل
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 مقدمه
 ةشد آشكارسازي حوادث ثبت سكانسي در نگاري چينه
ديرينه،  مقياس محلي تا جهاني در جغرافيايشناسي از  زمين

گذاري و بهبود موقعيت  هاي حاكم بر رسوب ينداكنترل فر
بسياري دارد. براي ي اكتشاف و توليد هيدروكربورها تواناي

 است لازمكنار هم  هاي مختلف در منظور مجموعه داده اين
(Catuneanu et al. 2006). براي انجام مطالعات حاضر زماندر 

 ةهاي مختلفي وجود دارد كه هم روش ،نگاري سكانسي هچين
ها و  و هر يك مزيت ندهمگان نيست فتةآنها پذير
 ةالگو در هر زمين و هر دارندهاي خاص خود را  محدوديت

 .Catuneanu et al) مطلوب است شرايط مناسب آن شده در ارائه

تحليل و  بهترين روش براي انجام تجزيه .2006 ,2005)
 تكتونيكي، محيط به محيط سكانسي باتوجه رينگا چينه

هاي در  (تبخيري، كربناته، آواري)، داده رسوبي، نوع رسوب
اي، چاه، رخنمون) و حتي مقياس مشاهده  دسترس (داده لرزه

هرچه  ه،شد به موارد گفته . باتوجه(Embry 2009) متفاوت است
سكانسي كه براي منطقه و سازند  نگاري الگو و روش چينه

هاي آن سازگاري  شود با ويژگي انتخاب مي شده العهمط
 نگاري چينه يشود الگو باعث مي ،باشد بيشتري داشته 

تر،  دقيق ،شود مي سكانسي كه در پايان براي آن سازند ارائه 
تر،  واقعي ،آمده براي سازند دست هروابط تخلخل تراوايي ب

تر  احتتر و عمل انطباق ر دقيق ،شده هاي جرياني تعيين واحد
هاي  شود و دركل درك كلي از ويژگي تر انجام  و درست

علت  به شد.  تر خواهد بهتر و حقيقي شده، مخزني سازند مطالعه
ها و جدايش اين  انتخاب مرزهاي سكانس بارةنظر در اختلاف

وجود  يهاي مختلف ها و سبك الگو ،هاي مجزاي ژنتيكي واحد
 به اهميت مخزني سازند باتوجه .(.Catuneanu 2002, 2006)دارد 

 درك برايسكانسي  يدالان در ايران، تعيين بهترين الگو
در اين  .تغييرات كيفيت مخزني در اين سازند ضروري است

هاي موجود ازجمله  به داده باتوجهشود  ميپژوهش سعي 
پيمايي، تغييرات كيفيت مخزني سازند  چاهة داد مقاطع نازك و

و  شود سكانسي بررسي نگاري دالان در چارچوب چينه
 تعيينترين الگو انتخاب شود كه توانايي  بهترين و مناسب

براي  .شته باشدمخزني اين سازند را دا هاي ويژگيتر  دقيق
سكانسي  نگاري منظور در اين پژوهش دو روش چينه اين

هاي متداول و مطرح در صنعت  اند كه از الگو انتخاب شده
 .شوند لان بالايي بررسيدا عضودو الگو روي  هستند تا هر

در  اكسون است كه بعدها هانت و تاكر يالگو ،اول يالگو
و سيستم  دادند در آن تغييراتي 1995 و 1992هاي  سال

 ,Hunt & Tucker 1992)كردندبه آن اضافه  را تركت چهارم

 و رونده سه سيستم تركت، تراز پايين، پيش ،اين الگو . (1995
. مرز سكانسي در اين الگو در پايان شود ميشامل را بالا  تراز

افت سطح نسبي آب دريا يا شروع افزايش سطح نسبي  ةمرحل
دوم به امبري و جانسون در  يگيرد. الگو آب دريا قرار مي

و به  (Embry & Johannessen 1992)است مربوط  1992سال 
 )Transgressive-Regressive(پسروي  -سيستم پيشروي 

و  رونده دو سيستم تركت پيش ،اين الگوشهرت دارد. 
. مرز سكانسي در اين الگو در پايان شود مي شاملرا  رونده پس

گيرد  مي  پسروي سطح نسبي آب دريا يا شروع بالاآمدگي قرار
درواقع مجموع دو سيستم تركت  رونده و سيستم تركت پس

سيستم است. در اين الگو استفاده از  پايين بالا و تراز تراز
. سهولت متداول است تراز بالاجاي  به ندهرو تركت پس

آن را به پركاربردترين ، سرويپ - استفاده از روش پيشروي
 نگاري سكانسي در صنعت نفت تبديل كرده است. چينه يالگو

نگاري  شدة چينه داده در اين مطالعه، ارتباط بين دو الگوي شرح
سكانسي با كيفيت مخزني سازندهاي كنگان و دالان در بخش 

شود. هدف نهايي مطالعات  ركزي خليج فارس بررسي ميم
هاي مخزني و غيرمخزني  نگاري سكانسي، تعيين زون چينه

هاي تخلخل و  است؛ درنتيجه، شباهت و رابطة بيشتر بين داده
دهندة توانايي بيشتر الگو  شده نشان هاي تعريف تراوايي در زون

 ها خواهد بود.  در جدايش اين زون
 

 نطقهشناسي م زمين
 منابع گازي جهان را % 18هاي دالان و كنگان حدود  سازند

 & Szabo)زابو و خردپير . (Kashfi 2000)اند درخود جاي داده

Khradpir 1978( سازند دالان ،1978بار در سال  براي نخستين 
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از آن زمان تاكنون  .كردندارزيابي و مطالعه  دقيقطور  به را
ها در بخش جنوبي ايران و مطالعات فراواني روي اين سازند

 ;Insalaco et al. 2006)خليج فارس انجام شده است 

Rahimpour-Bonab et al. 2009; Tavakoli et al. 2011; Aleali et 
al. 2013; Enayati-Bidgoli et al. 2014; Tavakoli 2015; 

Mehrabi et al. 2016(اين سازند ،لحاظ ليتولوژي. از، 
 قسمت و است تبخيري - ي كربناتهها اي از رديف مجموعه

انيدريت  و آهك هاي لايه ميان با دولوميت شامل آن اعظم
دالان پايني: شامل  شود؛ مي تقسيم بخش سه است و به بوده

شامل انيدريت و : دالان مياني (واحد نار) ت؛آهك و دولومي
. و انيدريت دولوميت آهك، بالايي: شاملدولوميت و دالان 

 و شده واقع فراقون سازند روي ناپيوستگي يك با دالان سازند
است  ناپيوسته صورت به كنگان سازند با نيز آن فوقاني مرز

(Rahimpour-Bonab et al. 2009).  عضو دالان بالايي از پايين
شود. سازند  تقسيم مي K3و  K4به بالا به واحدهاي مخزني 

بالا با  ترتيب از پايين به كنگان نيز با ليتولوژي مشابه و به
روي سازند دالان قرار دارد. در اين  K1و  K2واحدهاي 

بررسي  K2و بخش پاييني واحد  K4 ،K3مطالعه، واحدهاي 
شيب  شده است. محيط رسوبي عضو دالان بالايي يك رمپ كم

تعريف شده است و فرايندهاي دياژنزي قالب در آن، انحلال و 
  .(Tavakoli et al. 2011)شود  شدن را شامل مي دولوميتي

 
 ها و روش مطالعه داده

مقطع نازك،  700همراه  به Aدويست و چهل متر مغزه از چاه 
هاي تخلخل و تراوايي حاصل از  پيمايي و داده هاي چاه داده

هايي هستند كه براي اين  معمول مغزه، داده هاي آزمايش
بررسي  شده پژوهش از عضو دالان بالايي در ميدان مطالعه

پيمايي شامل پرتو گاما، تخلخل نوترون،  هاي چاه اده. داند شده
چگالي و صوتي هستند. مطالعة مقاطع نازك با ميكروسكوپ 
پلاريزان انجام شده است و اطلاعات بافتي مانند اندازة ذرات، 

ها و ليتولوژي به  هاي رسوبي، فسيل نوع ذرات و فابريك
شدن و  دست آمد. براي تعيين نوع ليتولوژي، درصد دولوميتي

شده نيز از اين روش استفاده  درصد انيدريت در توالي مطالعه

شده است. يك سوم از هر مقاطع نازك براي تشخيص دقيق 
اس براساس روش  -دولوميت از آهك با محلول آليزارين رد 

گذاري  براي نام . (Dickson 1965)آميزي شدند ديكسون رنگ
استفاده شده  (Dunham 1962)بندي دانهام  ها از طبقه رخساره

هاي رسوبي،  آمده، رخساره دست است. از تلفيق اطلاعات به
پيمايي گاما  زيرمحيط و محيط رسوبي تعيين شدند. از دادة چاه

نگاري سكانسي استفاده شده  براي تشخيص مرزهاي چينه
پيماي چگالي براي تشخيص وزن مخصوص  است. دادة چاه

مانند  ها يريتبخا كه سازند و يافتن مراحلي از سطح آب دري
انيدريت نهشته شدند و كمك به تشخيص برخي از سيستم 

پيمايي  ها مانند تراز پايين استفاده شده است. دادة چاه تركت
 هاي صوتي براي تشخيص تخلخل و همچنين در كنار داده

كند.  ديگر به تشخيص ليتولوژي كمك مي  پيمايي چاه
بالايي براساس نتايج هاي دالان  نگاري سكانسي توالي چينه

هاي  آمده از مجموع اطلاعات پتروگرافي و آناليز داده دست به
ها و رده  اي، سيستم تركت سطوح چينه نييتعپيمايي براي  چاه

هاي موجود در اين  به داده است. باتوجه  سكانسي استفاده شده
اند. براي ارزيابي  هاي رده سوم جدا شده پژوهش، سكانس

سيستم تركت، نمودارهاي تخلخل و كيفيت مخزني هر 
و از  اند تراوايي برحسب عمق و نسبت به يكديگر رسم شده

نگاري  آمده از نمودارها براي انتخاب الگوي چينه دست نتايج به
براي عضو دالان بالايي استفاده شده كه درنهايت به   مناسب

هاي  نگاري سكانسي در توزيع رخساره بررسي نقش چينه
 ده است.مخزني منجر ش

 

 نتايج

 ها و محيط رسوبي رخساره
براساس تجزيه و تحليل پتروگرافي انواع فرايندهاي رسوبي 

هاي  اند و مجموعه فسيل ها نقش داشته كه در ايجاد رخساره
و در چهار  ندها يازده رخساره تعيين شد موجود در نمونه

سمت دريا  ها از ساحل به محيط رسوبي قرار گرفتند. محيط
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سد  -3لاگون  -2هاي جذرومدي  پهنه -1يب هستند: ترت دنب
 درياي باز -4
 

 هاي پهنة جذرومدي گروه رخساره
اي تا  : انيدريت لايه(MF1) اي اي تا توده انيدريت لايه .1

هاي  صورت بلور انيدريت به % 80اي با فراواني بيش از  توده
هاي  هاي موجي و بلور موازي، لامينه شعاعي موازي و نيمه

هايي با دولومادستون  صورت ميان لايه كه به هستند بعد هم
هاي پراكنده انيدريت تشكيل شده است  ها و بلور داراي نودول

). اين در هر دو شكل MF1، رخساره 2و  1هاي  (شكل
و بيشترين ضخامت دارد ضخامتي  هاي كم لايه ،رخساره

. اين رخساره است/. متر 5ها  هاي انيدريتي در اين توالي لايه
در سازند  K3و K4  مخزني هايپاييني واحد هاي در بخش

ها  در ساير بخشرخساره  نيا .شود مشاهده ميدالان بالايي 
 ،يمادستون هاي صورت متناوب همراه رخساره به

به ماهيت  باتوجه .شود يم دهيد يتيو استروماتول يدولومادستون
ها  تهاي همراه آن، اين انيدري انيدريتي اين رخساره و رخساره

 . اند عمق بالاي جزرومدي رسوب كرده در محيط كم
هاي  رخساره :(MF2) باندستون استروماتوليتي .2

هاي روشن و  از تناوب لامينه باندستون استروماتوليتي
هاي تبخيري،  و قالباند  رنگ مسطح و موجي ساخته شده تيره

هاي فنسترال و  آشفتگي، فابريكهاي انيدريتي، زيست نودول
در هر  MF2، رخسارة 2و 1هاي  (شكلدارند گلي  هاي ترك

و در آن  است دولوميتي شده بيشتر ،اين رخساره ).دو شكل
 شود. گذاري ديده مي زمان يا بعد از رسوب هاي هم انيدريت

رخسارة استروماتوليتي پس از پيدايش موجودات پرسلولي كه 
مدي هاي بالاي جزرو اند بيشتر در محيط كرده از آنان تغذيه مي

 شوند.  ديده مي
اين رخساره : (MF3) دار مادستون تا مادستون انيدريت .3

بلورهاي ريز تا متوسط  شده است و در بيشتر موارد دولوميت 
ها  از نمونههايي  در بخش. شود ديده مي در آن دولوميت

مشاهده هاي انيدريت با بافت شعاعي و نمدي  نودول

 هاي تبخيري البهاي انيدريت و ق نودول ةتوسعشوند.  مي
رسد كه تشكيل بافت قفسه مرغي را در  گاهي به حدي مي
. آثاري از قطعات (Warren 2006) دنده بخش سابخايي مي

 هاي ساخت گاهياما  ؛شود در اين رخساره ديده نمي زيستي
. داردهاي گلي وجود  آشفتگي و ترك زيست ،يبند لايه

و  قطعات زيستي نبودانيدريت،  ةبلورهاي پراكند
انرژي  هاي ريزبلور را دليل بر نهشت آن در محيط كم دولوميت

هاي پهنه جذرومدي و محيط بالاي  با شوري زياد بخش
 دانند يها م هاي تبخيري و شورابه و ديگر محيط جزرومدي

(Flugel 2004).  دالان با پراكندگي  عضواين رخساره در
 ؛ اما در واحدگسترش دارد K4و  K3 واحدهاي در متوسط

K3 هاي  . اين رخساره همراه رخسارهفراواني بيشتري دارد
صورت ميان  بين جزرومدي و بالاي جزرومدي به منطقةديگر 
در هر  MF3، رخسارة 2و 1هاي  (شكل شود مشاهده ميلايه 

 ).دو شكل

 

 ي لاگونا رخسارهگروه 
: اين رخساره در (MF4)وكستون تا پكستون بايوكلستي  .4

رژي آرام تا متوسط در لاگون درياي باز بسته با ان  محيط نيمه
نهشته شده است. رخسارة وكستون تا پكستون بايوكلستي، 

هاي پلوئيد، جلبك سبز، فرامينيفر و گاستروپود دارد و  آلوكم
شدت تأثير گذاشته  ها به بر فعاليت ميكروبي و ميكرايتي آلوكم

اند  طور كامل ميكرايتي شده ها به كه بيشتر دانه طوري است؛ به
دهند.  كه تأثير زون نوري در اين محيط را نشان مي

جورشدگي در اين رخساره، متوسط تا پايين است. آثار 
صورت باروينگ عمودي و مورب در اين  آشفتگي به زيست

در تناوب  K4شود. اين رخساره در واحد  رخساره ديده مي
صورت  به K3با سدهاي گرينستوني و پكستوني و در واحد 

هاي گل غالب تشكيل شده است.  يه با رخسارهميان لا
بودن و حضور موجودات لاگوني  به ماهيت گل پشتيبان باتوجه

(مانند ميليوليد)، اين رخساره به محيط لاگون نسبت داده 
 .)در هر دو شكل MF4، رخسارة 2و 1هاي  (شكلشود  مي
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: رخسارة مادستوني، مقدار جزئي (MF5)مادستون  .5
آشفتگي و به ميزان كم،  رايتي، زيستميك پلوئيد، زمينة 

هاي جرياني و آثار  هاي لاگون دارد. نبود ساخت فرامنيفر
صورت  آشفتگي فراوان به خروج از آب به همراه زيست

بارووينگ عمودي، مورب و افقي و كمبود ذرات زيستي 
نشست اين  دهندة چرخش آب محدود در محيط ته نشان

ها  . حضورنداشتن تبخيري(Elrik & Read 1991)رخساره است 
هاي  هاي تبخيري و محلول علت دوري از شورابه به

گذاري در انرژي  هاي رسوب ساز، همگي از نشانه دولوميت
آرام با گردش محدود آب است و به همين سبب محيط 

شود. اين رخساره در  لاگون تا جزرومدي به آن نسبت داده مي
و بيشترين  شود تناوب با رخسارة گرينستوني ديده مي

 K4در بخش پاييني  امامربوط است؛  K3گسترش آن به واحد 
 MF5، رخسارة 2و 1هاي  (شكلشود  نيز به تناوب ديده مي

 .)در هر دو شكل

 

 
باندستون : MF2ي، ا تا توده يا هيلا تيدريان: MF1شده.  هاي مغزه در ميدان مطالعه شده روي نمونه هاي مشاهده رخساره -1شكل 

 نستونيگر: MF6، مادستون: MF5ي، وكلستيوكستون تا پكستون با: MF4، دار تيدريمادستون تا مادستون ان: MF3ي، تيتولاستروما
تا وكستون  دار ليمادستون فس: MF9ي و نتراكلاستيا -ي وكلستيبا نستونيگر: MF8ي، وكلستيبا نستونيگر: MF7ي، دياائ
 ي. وكلستيبا
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باندستون : MF2ي، ا تا توده يا هيلا تيدريان: MF1شده.  در مقاطع نازك در ميدان مطالعهشده  هاي مشاهده رخساره -2شكل 

 نستونيگر: MF6، مادستون: MF5ي، وكلستيوكستون تا پكستون با: MF4، دار تيدريمادستون تا مادستون ان: MF3ي، تياستروماتول
تا وكستون  دار ليمادستون فس: MF9ي و نتراكلاستيا  -ي وكلستيبا نستونيگر: MF8ي، وكلستيبا نستونيگر: MF7ي، دياائ
 ي.وكلستيبا

 

 اي سدهاي زير آبي  گروه رخساره
طور عمده اين رخساره،  : به(MF6) گرينستون اائيدي .6

شود. قطعات زيستي و پلوئيد  مركز را شامل مي هاي هم اائيد
% وجود دارد.  10نيز در اين رخساره با فراواني كمتر از 

شدگي و گسترش زياد سيمان دريايي جورشدگي، گرد
هاي  دهندة وجود امواج و جريان اي نشان ضخامت و تيغه هم

پرانرژي و ورود و خروج زياد آب است. ضخامت اين 
رسد. انواعي از  متر مي 6رخساره در بعضي مناطق به 

هاي اائيدي تا مخلوط گرينستون پلوئيدي اائيدي يا  گرينستون
هاي  كلستي اائيدي در بخشهاي بايو مخلوط گرينستون

شوند. نبود ميكرايت،  شده مشاهده مي مختلف عضو مطالعه
هاي سازنده، جورشدگي و گردشدگي  آثار فرسايشي در دانه

بندي مورب در  هاي رسوبي مانند لايه خوب همراه ساخت
مقياس نمونه دستي، انرژي مداوم و بالا را در زمان تشكيل 

 .(Tucker & Wright 1990)كند  اين رخساره تأييد مي

شدن با موجودات ميكروبي، پديدة رايجي است كه  ميكرايتي
در دورة آرامش محيط گسترش زيادي داشته و بيشتر 

صورت پوشش ميكرايتي، اائيدها را فراگرفته است. در  به
بردن بافت اوليه،  شدن همراه از بين بسياري از موارد، ميكرايتي

ظ كرده است. در برخي شكل ظاهري و غالب دانه را حف
هاي اائيد را  طور انتخابي دانه ساز به هاي دولوميت موارد شورابه

ضخامت در اين  اند. گسترش سيمان دريايي هم دولوميتي كرده
ها جلوگيري كرده و از عوامل مهم  رخساره از فشردگي دانه
ها است. مجموعه  اي در گرينستون توسعة تخلخل بين دانه
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محيط سد زير آبي را براي اين رخساره نشان شده،  موارد گفته
اي تشكيل  از چنين رخساره K4دهد. بخش اعظم واحد  مي

). در هر دو شكل MF6، رخسارة 2و  1ي ها شكلشده است (
و حضورنداشتن ملاحظه  درخور يمخزن تيفيبه ك باتوجه

واحد  ييسازند دالان (بخش بالا دداريبخش اائانيدريت در 
K4اند.  تشكيل شده ر از ساحلسدها دو ني)، ا 

: اين رخساره با بافت (MF7)گرينستون بايوكلستي  .7
تنان،  هاي فرامنيفرها، نرم گرينستوني، بيشتر بايوكلاست

هاي  گاستروپود، جلبك سبز، بريوزوئر، براكيوپودها و خرده
شود. در اين رخساره به مقدار كم  اكينودرم را شامل مي

شدن،  خورد. ميكرايتي چشم مياينتراكلست و پلوئيد نيز به 
طور كامل ميكرايتي  ها يا به گسترش زيادي دارد و بيشتر دانه

شدن و آثار  يا پوشش ميكرايتي دارند. دولوميتي اند شده
شوند. وجودنداشتن گل  وبيش ديده مي آشفتگي نيز كم زيست

انرژي بالا و مداوم در  دهندة آهكي در اين رخساره كه نشان
هاي كلسيتي  ري است و نيز حضور سيمانگذا زمان رسوب

دهد اين رخساره در محيط پرانرژي سدي نهشته شده  نشان مي
 ).در هر دو شكل MF7، رخسارة 2و  1ي ها شكلاست (
: اين (MF8)اينتراكلاستي  -گرينستون بايوكلستي  .8

تنان،  ها، نرم هاي دانه درشت، فرامنيفر رخساره حاوي آلوكم
ها، اينتراكلست و  كينودرم، براكيوپودجلبك سبز، بريوزوئر، ا

شدن در  هاي ميكروبي و ميكرايتي پلوئيد است. آثار فعاليت
هاي آرامش توسعه يافته است. در اين رخساره،  دوره

بندي  بندي مورب مسطح و لايه هاي رسوبي نظير لايه ساخت
طور متناوب همراه  به K4شود. اين رخساره در واحد  ديده مي

هاي پكستوني  و در برخي موارد همراه رخساره سدهاي اائيدي
هاي گردشده در كنار  شود. وجود اينتراكلاست ديده مي

هاي دريايي  مركز، زمينة بدون گل، توسعة سيمان اائيدهاي هم
و كاهش ميزان پلوئيدها نشان دهندة تشكيل اين رخساره در 
محيط پرانرژي بخش مركزي تا رو به درياي سدها است. بلوغ 

دهندة  هاي دريايي نشان تي بالا و توسعة سيمانباف
گذاري در شرايط كاملاً پرانرژي با گردش زياد آب در  رسوب

، 2و  1ي ها شكلحاشية رو به درياي سدهاي زير آبي است (
 ).در هر دو شكل MF8رخسارة 

 

 درياي باز  ةرخسار
: اين (MF9)وكستون بايوكلستي تا دار  مادستون فسيل .9

و بافت  اند شده، فراواني اندكي داشته دان مطالعهدر مي  رخساره
هاي براكيوپود، بريوزوئر،  وكستون تا مادستون و فسيل

هاي كرينوييد  فرامنيفرهاي با ديوارة هيالين و استراكود و خرده
هاي اسكلتي،  در يك زمينة گلي دارند. ميزان كم دانه

 هاي حاصل از امواج و ها و ساختمان وجودنداشتن تبخيري
انرژي، دور از ساحل و زير  دهندة محيط كم ها نشان جريان

يشترين ب .(Flugel 2004)سطح اساس امواج طوفاني دريا است 
 K3ميزان گسترش اين رخساره در بخش مياني واحد مخزني 

بوده است كه در تناوب با رخسارة وكستون تا پكستون 
ره در ترين رخسا دهندة عميق شود و نشان بايوكلاستي ديده مي

دالان بالايي است. حضورنداشتن   هاي عضو بين رخساره
زي و آثار سوزن اسفنج، تشكيل در شرايط  موجودات كف

اكسيژني يك محيط آرام با گردش محدود  اكسيژني تا كم بي
دهد كه به  آب در زير سطح اساس طوفاني امواج را نشان مي

ة ، رخسار2و  1ي ها شكلشود ( رمپ مياني نسبت داده مي
MF9 در هر دو شكل.( 

 
 تغييرات كيفيت مخزني 

تراوايي سازند دالان بالايي طبق بررسي و هاي تخلخل  داده
 ،K4دهد واحد  نشان مي) 3(شكل شده  نمودارهاي رسم

. ميانگين دارد K3تخلخل و تراوايي بالاتري نسبت به واحد 
 ميلي دارسي است 11و تراوايي %  K4 12تخلخل در واحد 

ييني اين واحد نسبت به بخش بالايي تراوايي بخش پا و
و تراوايي  % K3 2/3ميانگين تخلخل در واحد  بيشتري دارد.

در  K4واحد  خلافبر K3ميلي دارسي است. واحد  2/2
تراوايي  و تخلخل ،بخش پاييني نسبت به بخش بالايي

 ).3تري دارد (شكل پايين
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 شده اه مطالعههاي تخلخل و تراوايي در چ توزيع داده -3شكل 

 

 بحث

 و تغييرات كيفيت مخزني نگاري سكانسي چينه
نگاري سكانسي به شناسايي و پيشگويي توزيع كيفيت  چينه

 Vail et al. 1977; Van) مخزني تحت كنترل رخساره قادر است

Wagoner et al. 1988; Catuneanu 2006; Embry 2009; Slatt 
(2013; Zecchin and Catuneanu 2015.  اين ارتباط پيش از اين

روي سازندهاي كنگان و دالان در ايران نيز به اثبات رسيده 
 Asadi-Eskandar et al. 2013; Enayati-Bidgoli and)است

Rahimpour-Bonab 2016(. يندهاي دياژنزي نيز كه از الگوي افر
شدن در مراحل  دولوميتيكنند (همانند  رسوبي اوليه تبعيت مي

نگاري  ) در چارچوب چينهجويانحلال  واولية دياژنزي 
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 ;Catuneanu 2006)شوند ميسكانسي پيگيري و پيشگويي 

(Embry 2009; Slatt 2013; Zecchin and Catuneanu 2015 در اين .
نگاري سكانسي  هاي مختلف چينه با درنظرداشتن روش طالعهم

و روش  پسروي ـ پيشروينگاري سكانسي  چينه از دو روش
هاي  كه از روش استفاده شده است يستم تركتي)(سه س اكسون

شده در الگوهاي مختلف از  ي تعيينها سكانس .متداول هستند
 شود. پايين به بالا شرح داده مي

 
 ونكسا يالگو

 رونده تراز پايين، پيش سه سيستم تركت :UDS2)( سكانس اول
اين  ةهاي تبخيري قاعد نهشته .شود مي شاملرا  تراز بالا و

 ,MF1)ي  جزرومد ةهاي پهن ه همراه وجود رخسارهسكانس ب

(MF3 ترين  پايين ةدهند نشان گاماي پيماي چاه ةداد و افزايش
رخسارة غالب در سطح آب دريا و وجود مرز سكانسي است. 

است كه  (MF3)اين بخش، انيدريت و مادستون همراه انيدريت 
سد. ر هاي لاگوني نيز مي سمت انتهاي اين بخش تا رخساره به

سيستم تركت و رسيدن به  چگالي از ابتدا تا انتهاي اين  نگار
دهد. سيستم تركت  روند كاهشي نشان مي ،رونده مرز پيش

بعد از نهشت آخرين  Aمتر در چاه  54رونده با ضخامت  پيش
روي سطح  شروع پيش دهندة دارد كه نشان انيدريتي قرار ةلاي

 ،نتهاي اين سيستم تركتها از ابتدا رو به ا رخساره آب درياست.
كه  دهند آبي نشان مي غرق شوندگي را تا مرز حداكثر روند عميق
. (Flugel 2010)شود  هاي درياي باز مشخص مي با رخساره

 ,MF6)هاي سدي  تركت را رخساره  بخش اعظم اين سيستم

(MF7 دهد كه در زمان بالاآمدن سطح آب دريا و  تشكيل مي
پاياني نهشته شده است. انتهاي اين عمق پرمين  روي پلتفرم كم

شود.  بخش با افزايش مشخص در لاگ گاما شناسايي مي
ختم  K3 و K4 هاي تراز بالا به مرز بين واحدسيستم تركت 

روند  ،ها از پايين تا انتهاي اين سيستم تركت رخساره .شود مي
هاي پاييني،  كه در بخش طوري به ؛دهند شونده نشان مي عمق كم

غالب  تا دانه (MF5)غالب لاگوني  هاي گل رخساره برتري با
(MF6, MF7) با هاي بالاتر  كه بخش سدي است؛ درحالي

 ,MF1) جزرومدي ةهاي مربوط به پهن نهشت انيدريت، رخساره

(MF3  شود چگالي مشخص مي چشمگير نگارو افزايش .
شود و شروع  انتهاي اين بخش با كاهش نگار گاما مشخص مي

اين ا افزايش مشخص در اين نگار همراه است. سكانس بعدي ب
رو  ازاين ؛سيستم تركت بلافاصله بعد از واحد نار قرار دارد

اين موضوع دليل اصلي كاهش  و بوده ميزان انيدريت در آن بالا
شدن زيادي كه در  به دولوميتي باتوجه .استآن كيفيت مخزني 

ته است. شود، ميزان تراوايي افزايش ياف اين بخش مشاهده مي
 Aleali et) هاي اين بخش از نوع اوليه و ثانويه هستند انيدريت

(al. 2013. خصوص  هشدن ب يندهاي دياژنزي اصلي انيدريتيافر
پاييني و شدن در بخش  در بخش پاييني و بالايي و دولوميتي

اين بخش و  پيمايي چگالي در چاه  ة. بالابودن داداستمياني 
رونده اين  سمت سيستم تركت پيش شدن از ميزان آن به كاسته

نمودار به شكل،  . باتوجه)4ل (شك كند را تأييد مي موضوع
سمت بالا در اين سيستم  نوترون نيز روند افزايش تخلخل را به

تراوايي مربوط به اين و هاي تخلخل  داده دهد. تركت نشان مي
و %  5 هاي تخلخل كمتر از دهد بيشتر داده بخش نشان مي

و  هستندميلي دارسي  1/0تا  01/0بيشتر  ،تراواييهاي  داده
 ).5 (شكلاست بسيار پايين  ،كيفيت مخزني اين سيستم تركت

رونده در بيشتر الگوهاي موجود  سيستم تركت پيش
به  . باتوجه(Catuneanu 2006)شود  سكانسي يكسان تعريف مي

 در اين بخش از ميزان انيدريت كاسته شدهافزايش عمق آب 
پراكنده ديده سيمان صورت  رصورت وجود بهو د است

پيمايي چگالي نسبت به واحد  چاه  ةداد ،دليل همين شود. به مي
LST شدن از مقدار  . كاسته)4(شكل  دهد كاهش نشان مي

به همراه شدن گسترده در اين بخش  انيدريت و دولوميتي
هاي دريايي كه به حفظ تخلخل اوليه كمك كرده است  سيمان

شدن به  شده است. با نزديك را سبب آن بالايني كيفيت مخز
هاي گل پشتيبان از كيفيت  دليل گسترش رخساره به MFSمرز 

بيشتر از  ،هاي تخلخل بيشتر داده است.  مخزني آن كاسته شده
 هستند ميلي دارسي  100تا  1/0هاي تراوايي  و داده % 5

 ).5(شكل 
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شده.  شده در چاه مطالعه هاي تعيين پيمايي، محيط رسوبي و سكانس هاي چاه ها، داده شناسي، رخساره ستون سنگ -4شكل 

 پذير است. مقايسة دو روش در اين شكل امكان
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هاي  رخساره ،بخش پايينيتراز بالا، در سيستم تركت 
 ،و در بخش بالايي داردپرانرژي و تخلخل تراوايي بالا 

و  دنشو انرژي همراه انيدريت ظاهر مي هاي كم رخساره
آمدن  تراوايي در اين بخش پايين است. با پايينو تخلخل 

هاي قالبي در  انحلالجوي، يندهاي دياژنزي اسطح آب دريا فر
شود  اي را سبب مي حفرههاي  ها و انحلال يدها و فسيلئاا

(Moore, 2013).  كيفيت و درنتيجه افزايش تخلخل اين امر
شدن  زديكاست. با ن بالاي اين بخش را موجب شدهمخزني 

با نهشت انيدريت از  K3و  K4 هاي به مرز سكانسي بين واحد
شود. نمودار چگالي نيز از ابتداي اين  كيفيت مخزني كاسته مي

 اما ؛دهد بخش تا نزديكي مرز سكانسي روند كاهشي نشان مي
علت نهشت انيدريت به ميزان  در نزديكي مرز سكانسي به

هاي  ها و نمودار داده ،حدابد. در اين واي چشمگيري افزايش مي
هاي تخلخل در  دهد بيشتر داده تراوايي نشان مي - تخلخل
 100تا  1تراوايي  يها داده بيشترو  % 30تا  10 ةمحدود

 ). 5هستند (شكل ميلي دارسي 
تراز پايين، سه سيستم تركت  (UDS1): سكانس دوم

سيستم تركت تراز  .شود مي شاملرا رونده و تراز بالا  پيش
آغاز يك مرز سكانسي  متر در قاعده با 22يين با ضخامت پا

هاي مربوط به  رخساره ،انيدريتنهشت شود. اين بخش با  مي
شروع  گاما و چگالي (بيشينه) نگارافزايش  ،جزرومدي ةپهن

جزرومدي ختم  ةهاي پهن ترين رخساره به ضخيم و است شده
ش هاي جزرومدي و سدي در اين بخ اگرچه رخسارهشود.  مي

هاي عميق با  غالب هستند، در ميانة اين بخش، رخساره
دهندة تغييرات سطح آب  شوند كه نشان فراواني اندك ديده مي

دريا درون اين بخش است. افزايش نگار گاما در اين بخش به 
 ,.Mehrabi et al)ها نسبت داده شده است فراواني استيلوليت

متر بين  5/30رونده با ضخامت  سيستم تركت پيش. 2016)
هاي  ترين رخساره شروع پيشروي سطح آب دريا و ضخيم

هاي غالب در اين بخش، وكستون  رخسارهگيرد.  قرار مي سدي
را  (MF5)و مادستون لاگوني  (MF4)/ پكستون بايوكلاستي 

چگالي  نگار ةداد ،در طول اين سيستم تركتشوند.  شامل مي

نگار گاما . ستتغييرات آن محسوس ني اما ؛مقدار بالايي دارد
تراز بالا با سيستم تركت دهد.  نيز مقادير پاييني را نشان مي

 ,MF4)لاگون هاي با تناوبي از رخساره متر 5/53 ضخامت

MF5( و سد (MF6, MF7) گرينستون هاي  به رخساره) سدي
اائيدي كه در شرايط خاص مرز همراه با پلوئيد مشاهده 

الان بالايي و كنگان ختم شده كه مرز سكانسي بين د شود) مي
نگار گاما در سرتاسر اين بخش، مقادير بالايي را نيز است. 

دهد. تغييرات گاما در مرز سازندهاي دالان و كنگان  نشان مي
 Tavakoli)در بخش مركزي خليج فارس پيش از اين، مطالعه 

(and Rahimpour-Bonab 2012  و به تغييرات عنصر اورانيوم
 نسبت داده شده است. 

هاي تخلخل و تراوايي مربوط به سيستم تركت تراز  داده
كيفيت مخزني اين بخش پايين دهد  پايين اين سكانس نشان مي

گسترش  ،. از فرايندهاي دياژنزي اين بخش)5(شكل  است
شدن و انحلال به مقدار جزئي  هاي انيدريتي، دولوميتي سيمان
نبود و  ها بودن رخساره گسترش انيدريت، گل پشتيبان هستند.

دلايل عمدة كيفيت مخزني پايين اين گسترش انحلال جوي 
سمت بالاي اين  نيز از پايين به ميزان چگالي. بخش هستند

روند  Tsسمت مرز  دليل كاهش ميزان انيدريت به واحد به
هاي تراوايي  و داده % 5 كمتر ازهاي تخلخل  كاهشي دارد. داده

 .)5(شكل  هستندميلي دارسي  1/0تا  01/0
واحد  مانند رونده سيستم تركت پيشكيفيت مخزني 

كيفيت  K4و نسبت به واحد مشابه خود در  ، پايينقبل
ميزان انيدريت ، K3 واحد شدن در زمان نهشته ندارد.خوبي 
بيشتر و كيفيت ، به نوع محيط رسوبي اين واحد باتوجه

بر اين  علاوه .(Mehrabi et al., 2016) تر است مخزني پايين
هاي گل پشتيبان در اين واحد، كيفيت  ي، رخسارهبرتر

 ميزان. (Tavakoli et al., 2011)اند  مخزني آن را كاهش داده
علت مقدار بالا  همين ر طول اين سيستم تركت نيز بهد چگالي

بسيار  ،تخلخل ،اين سيستم تركت ). در4 و ثابتي دارد (شكل
ميلي 1و  01/0) و تراوايي درصد 3اغلب كمتر از پايين (
 ). 5است (شكل دارسي 
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 يافزايش تراز بالاي اين سكانس، رونددر سيستم تركت 
. مرز بالايي شود مشاهده ميتخلخل و تراوايي از پايين به بالا 

دالان و كنگان سازندهاي مرز سكانسي بين  ،اين سيستم تركت
. اين آثار استمشاهده در آن قابل است كه آثار دياژنز جوي 

 ;Rahimpour-Bonab et al. 2009)اين منطقه پيش از اين در 

(Tavakoli et al. 2011  و نيز در ساير نقاط جهان(Retallak and 

Krull 1999; Krull and Retallak 2000; Sheldon 2006; Payne et 
(al. 2007 جوي و   انحلال ،خروج از آب. مشاهده شده است

 را سبب افزايش كيفيت مخزني بخش بالايي اين سيستم تركت
 ،ميانه و بخش ابتدايي اين سيستم تركتدر  است. شده

دليل ورود  در بخش بالايي به پديدة غالب است.شدن  انيدريتي
اين پديده گستردگي  ،هاي جوي و گسترش انحلال آب

پيمايي  چاهة دليل داد همين بهو  (Aleali et al. 2013) كمتري دارد
روند  سمت بالا چگالي نيز از پايين اين سيستم تركت به

ها تخلخل  داده بيشتر ،بخش پايينيدر ). 4 (شكل كاهشي دارد
در  اما ؛ميلي دارسي هستند 1تا  1/0و تراوايي  % 5تا  0

تا  1و تراوايي  % 20تا  10تخلخل  يها داده ،بخش بالايي
 ).5(شكل  هستنددارسي  ميلي 10

 
 هاي مختلف در روش اكسون ركتهاي تخلخل و تراوايي در سيستم ت توزيع داده -5شكل 
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دليل نبود شواهد كافي تعيين  هاي موجود به به داده باتوجه
 ةومرطوب امكان ايجاد پديد هاي مناطق گرم نشد. در رمپ

شدن و تشكيل افق خاك در اين مرحله از  انحلال و كارستي
تغييرات سطح آب دريا وجود دارد و جدايش اين سيستم 

 Tucker and)است شدني نجامتركت با شواهد موجود ا

Garland, 2010(مانندخشك و هاي مناطق گرم اما در رمپ ؛ 
هاي  در بخش (Insalaco et al. 2006)محيط سازند دالان 

صورت  چشمگيريشدن  انحلال و كارستي ،شده از آب خارج
 امكان نداردحاشية شلف  سيستم تركتگيرد و جدايش  نمي

(Moore 2013) . 
 

 پسروي ـ الگو پيشروي
در اين الگو مرز سكانسي در بخش پاييني سيستم تركت 

گيرد و مرز بالايي اين واحد نيز همانند  رونده قرار مي پيش
شود؛  آبي تعيين مي عنوان حداكثر سطح غرق سيستم قبلي به

درنتيجه مرز سكانسي اين دو واحد، متفاوت اما حداكثر سطح 
اينكه در به  باتوجهآبي در هر دو يكسان است.  غرق

كاملاً يكسان است و  رونده هاي دو الگو، بخش پيش سكانس
شده،  نيز سيستم تركت تراز پايين سكانس پاييني بخش مطالعه

نمودار يكساني با سكانس قبلي دارد، تغييرات كيفيت مخزني 
 شوند.  هر سكانس در يك عنوان بررسي مي

 

 عضو ناررونده مشترك با  سيستم تركت پس
دالان بالايي قرار  عضوطور كامل در  ركت بهاين سيستم ت

روند . اين بخش بخش پاييني آن عضو نار استندارد و 
كه با تبديل از  دهد سمت بالا نشان مي شوندگي به عميق

انيدريت نار به انيدريت دولوميتي و سپس دولوميت انيدريتي 
. مقدار شود در بخش پاييني عضو دالان بالايي مشخص مي

 سمت مرز هب شود كه يت در اين بخش ديده ميبالاي انيدر
چگالي نيز روند  نگار يابد. رونده كاهش مي ابتداي سطح پيش

هاي مربوط  رخساره، دهد. در اين واحد را نشان مي مشابهي
و در انتها نيز است جزرومدي و لاگون فراوان  ةبه پهن

 شود ساحل در آن ديده مي چسبيده بهسدي  ةمقداري رخسار
 . )4(شكل 

منطبق  UDS2-LSTمرز بالايي اين بخش بر بخش بالايي 
به  است؛ اما بخش پاييني آن در واحد نار قرار دارد. باتوجه

طور كامل از انيدريت تشكيل شده است،  اينكه واحد نار به
پيمايي و تخلخل و تراوايي از آن در دسترس  هاي چاه داده

كيفيت  به ماهيت انيدريتي، بدون شك نيست؛ اما باتوجه
به نبود داده، نمودار پراكندگي  مخزني پاييني دارد. باتوجه

منطبق خواهد  USD2-LSTتراوايي آن بر نمودار  -تخلخل 
هايي با كيفيت مخزني بسيار  بود؛ اما بايد توجه داشت كه داده
به اينكه دو نمودار ذكرشده  پايين در آن وجود دارد. باتوجه

 شود. داري مييكي هستند از تكرار شكل آن خود
و  رونده دو سيستم تركت پيش ):UDS2( سكانس اول

رونده با  . سيستم تركت پيششود ميشامل را  رونده پس
ترين  پايان ضخيمانيدريتي تا  ةمتر از آخرين لاي 36ضخامت 
نگار  ،درياي باز ادامه دارد. در طول اين سيستم تركترخسارة 

دهد كه  ن ميچگالي از ابتدا تا انتها روند كاهشي نشا
انتهاي اين  افزايش عمق و كاهش انيدريت است.ة دهند  نشان

 شود. بخش با افزايش مشخص در نگار گاما مشخص مي
هاي  متر از رخساره 125به ضخامت  رونده پسسيستم تركت 

عمق و  هاي كم شود و به آخرين رخساره درياي باز آغاز مي
 ،م تركتشود. در طول اين سيست رونده ختم مي سطح پيش

بخش اول آن روند  دهد؛ يچگالي دو روند را نشان م نگارداده 
هاي عميق) و بخش دوم آن روند  كاهشي (رسيدن به رخساره

(افزايش مقدار انيدريت در انتهاي اين سيستم تركت)  افزايشي
اي دارد،  نگار گاما نيز در اين بخش رفتار دوگانهدارد. 
س، اين نگار اعداد كمي تريا ـصورت كه تا مرز پرمين  بدين

يابد و اين  دهد؛ اما با رسيدن به اين مرز افزايش مي را نشان مي
بخشي از اين افزايش تا پايان اين سيستم تركت ادامه دارد. 

 قرار دارد K3و بخشي از آن در K4سيستم تركت در واحد 
 ). 4(شكل 
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رونده اين سكانس با سكانس پاييني  سيستم تركت پيش
هاي  يكسان است. نمودار پراكندگي داده الگوي اكسون

تخلخل در برابر تراوايي سيستم تركت تراز بالاي اين سكانس 
ها  شود داده طوركه مشاهده مي شود. همان ديده مي 6در شكل 

در اين نمودار به دو بخش تقسيم شده است: بخشي از آن 
در سكانس قبلي است كه كيفيت مخزني  UDS2-HSTمشابه 

دهد؛ اما بخش ديگري به آن اضافه شده  شان ميبالايي را ن
است. اين امر بديهي است؛ زيرا  UDS1-LSTاست كه مشابه 

سيستم تركت تراز پايين در سيستم اكسون بخشي از سيستم 
پسروي  ـ تركت تراز بالاي سكانس قبلي در سيستم پيشروي

سبب كيفيت مخزني دوگانه در اين سيستم  همين است. به
 شود. تركت ديده مي

سيستم تركت ، اين سكانس ):UDS1( سكانس دوم
سيستم  شود. بخش پايين مي شاملرا  رونده پسرونده و  پيش

قرار  K3متر در واحد  5/30رونده با ضخامت  تركت پيش
ها در طول اين سيستم تركت رو به بالا روند  رخساره .دارد

چگالي روند ثابتي  نگار ةداددهند و  شوندگي نشان مي عميق
اين سيستم تركت روي نگار گاما با يك منطقة كاهشي  دارد.

ترتيب كه مقادير پايين اين نگار در اين  مشخص است؛ بدين
هاي بالا و پايين جدا  بخش با دو افزايش در سيستم تركت

 K3طور كامل در واحد  به رونده پسسيستم تركت شده است. 

وارد سازند  بخشي از آن و گيرد دالان بالايي قرار نمي عضوو 
آغاز ي هاي سد شود. اين سيستم تركت با رخساره كنگان مي

دهد  نشان ميكاهشي روند چگالي در آن  نگارشود و  مي
 ). 4(شكل 

سيستم تركت پيشروي اين سكانس با سكانس بالايي 
به اينكه  الگوي اكسون يكسان است. بخش تراز بالا باتوجه

هد شد، وارد بخش تراز پايين سكانس بعدي را شامل خوا
به حضور  شود. باتوجه اي سازند كنگان مي بخش قاعده

هاي ميكروبي  هايي با سيمان كلسيتي زياد و ساخت رخساره
متراكم، اين بخش تخلخل و تراوايي بسيار اندكي دارد و 

هايي با كيفيت مخزني پايين به نمودار پراكندگي  درنتيجه داده
). گفتني 6ود (شكل ش هاي تخلخل و تراوايي اضافه مي داده

است سطح آب دريا در انتهاي پرمين در بخش مركزي خليج 
رسد  فارس طبق مطالعات قبلي به حداقل خود مي

(Rahimpour-Bonab et al. 2009; Tavakoli 2015)  و درنتيجه
مرز بين سازندهاي كنگان و دالان طبق الگوي اكسون، مرز 

نسي در الگوي به اينكه مرز سكا سكانسي است؛ ولي باتوجه
پسروي بر مرز شروع پيشروي سريع منطبق است،  -پيشروي 

بخشي از سيستم تركت تراز بالاي سكانس بالايي دالان در 
 سازند كنگان قرار دارد. 

 

 
 پسروي ـهاي روش پيشروي  هاي تخلخل و تراوايي در سيستم تركت توزيع داده -6شكل 
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 مقايسه كيفيت مخزني در دو الگو
شده در  طوركه ذكر شد تفاوت اصلي دو الگوي استفاده همان

جدايش سيستم تركت تراز پايين در الگوي اكسون است. 
نگاري سكانسي براي جدايش واحدهاي  به اينكه چينه باتوجه

شود، الگويي كه بتواند اين تغييرات  مخزني به كار گرفته مي
را بهتر نشان دهد، كاربرد بيشتري در صنعت نفت خواهد 

اشت. جدايش واحدهاي مخزني براساس تغييرات تخلخل د
كه  شود؛ بنابراين درصورتي و تراوايي در آنان مشخص مي

هاي مخزني تخلخل و تراوايي در سيستم تركت تراز  داده
رونده باشد، اين بخش  پايين متفاوت از سيستم تركت پيش

، هردو 5بايد در مطالعات سكانسي جدا شود. طبق شكل 
تراز پايين، تخلخل و تراوايي پاييني دارند.  سيستم تركت
دهد چنانچه اين دو بخش  نشان مي 6و  5هاي  مقايسة شكل

به سيستم تركت تراز بالا اضافه شوند، بخش مجزايي را در 
ديگر  عبارت كنند. به نمودار تخلخل و تراوايي مشخص مي

پسروي به دو بخش  -نمودار تراز بالا در سيستم پيشروي 
دهد اين  شود كه مطالعة حاضر نشان مي تقسيم ميمتفاوت 

هاي مخزني سيستم تركت تراز پايين است.  بخش همان داده
 UDS2متوسط تخلخل در سيستم تركت تراز پايين سكانس 

دارسي است؛  ميلي09/0% و متوسط تراوايي  9/3برابر با 
كه اين اعداد در سيستم تركت تراز بالاي اين  درحالي

ترتيب در  دارسي است. بدين ميلي 1/9و  درصد 21سكانس 
ترتيب  ، اعداد در سيستم تركت تراز پايين بهUDS1سكانس 

 9/0% و  5/6دارسي و در تراز بالا  ميلي 08/0% و  8/2
 دهد. دارسي است كه تفاوت چشمگيري را نشان مي ميلي

درنتيجه، چنانچه در مطالعات مشابه، اين بخش در 
نگاري سكانسي، فرايند  شود، چينههاي مخزني جدا  بندي زون

هاي مخزني خواهد بود. ممكن است  بندي مناسبي براي زون
شناسي و  هايي با ماهيت سنگ اين امر درخصوص توالي

 Tucker and)مخزني متفاوت با اين مطالعه، متفاوت باشد

Garland 2010( . 
 

  نتيجه
 رخساره تعيين 9گرفته روي مقاطع نازك  با مطالعات انجام •

 و جزرومدي، لاگون، سد ةپهنشد كه در چهار محيط رسوبي (
 اند.  نهشته شده درياي باز)

هاي تخلخل تراوايي و موارد ذكرشده در  به داده باتوجه •
كيفيت مخزني  ،K4بخش تغييرات كيفيت مخزني واحد 

سطح  ،K3دارد. در زمان نهشت واحد  K3بهتري نسبت به 
تر بوده و  پايين K4نسبي آب دريا نسبت به زمان نهشت 

غالب و  هاي گل رخسارهها و  تبخيري ةنهشت گسترد
شده است. را سبب شدن از كيفيت مخزني اين واحد  كاسته

دولوميتي شده است.  ،صورت گسترده به K4بخش پاييني 
كيفيت مخزني  ،در بخش بالايي K4برعكس واحد  K3 واحد

 دارد. بهتري 

 يلايي در الگودالان با، )UDS2( پايينيدر سكانس  •
هاي تخلخل  به داده اكسون سيستم تركت تراز پايين باتوجه

كيفيت مخزني پاييني دارد. سيستم تركت  ،شده تراوايي ارائه
. سيستم تركت تراز بالا داردكيفيت مخزني مناسبي  ،رونده پيش

 نيز كيفيت مخزني خوبي دارد.

اكسون سيستم  يدر الگو )UDS1( بالاييدر سكانس  •
. در سيستم ندارد كيفيت مخزني مناسبي ،راز پايينتركت ت

و ها  علت نهشت تبخيري كيفيت مخزني به ،رونده تركت پيش
در اين سيستم تركت بسيار پايين است. غالب  هاي گل رخساره

 )خصوص در بخش بالايي آن هب(در سيستم تركت تراز بالا 
مرز بالايي اين سيستم . كيفيت مخزني خوبي وجود دارد

مرز سكانسي بين دالان و كنگان است كه در آن بخش  ،تركت
 ،شود. خروج از آب آثار مربوط به دياژنز جوي مشاهده مي

جوي و افزايش كيفيت مخزني بخش  ةهاي گسترد انحلال
 است. شده را سبببالايي اين سيستم تركت

، پسروي ـ پيشروي ياكسون برخلاف الگو يدر الگو •
با كيفيت  تم تركت تراز بالاسيستم تركت تراز پايين از سيس

و هر كدام يك سيستم تركت است شده  جدا مخزني متفاوت
 يالگو ،دليل در اين مطالعه اين به. اند مستقل در نظر گرفته شده
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دالان بالايي در  عضومناسب براي  يالگو ،نگاري اكسون چينه
هاي تراز پايين و تراز بالا  نظر گرفته شده است. سيستم تركت

 دارند.كيفيت مخزني متفاوتي  ،شده و سكانس تعييندر هر د
پس يكسان درنظرگرفتن و قراردادن اين رسوبات در يك 

دقت مطالعات مخزني را كاهش ، از نگاه كيفيت مخزني واحد
 خواهد داد.

 
References 
Aleali M. H. Rahimpour-Bonab R. Moussavi-Harami 

and Jahani D. 2013. Environmental and 
sequence stratigraphic implications of 
anhydrite textures: A case from the Lower 
Triassic of the Central Persian Gulf. Journal 
of Asian Earth Sciences, 75:110-125.  

Asadi-Eskandar A. H. Rahimpour-Bonab S. Hejri K. 
Afsari Mardani A. 2013. Consistent 
geological-simulation modeling in carbonate 
reservoirs, a case study from the Khuff 
Formation, Persian Gulf. Journal of 
Petroleum Science and Engineering, 109: 
260-279. 

Catuneanu O. 2002. Sequence stratigraphy of clastic 
system: Consepts merits and pitfalls. Journal 
of African Earth Sciences,  35: 1−43.  

Catuneanu O. 2006. Principles of Sequence 
stratigraphy: Elsevier, 375p. 

Catuneanua O. M. A. Martins-Netob and Erikssonc P. 
G. 2005. Precambrian sequence stratigraphy. 
Sedimentary Geology, 176: 67–95.  

Dickson J.A.D. 1965. A modified staining technique 
for carbonate in thin section: Nature,  205: 
587. 

Dunham R.J. 1962. Classification of Carbonate rocks 
according to depositional texture, In: W. E., 
Ham, (Ed.), Classification of Carbonate 
rocks. AAPG memoir, 1: 108-121. 

Elrik M. and Read J.F. 1991. Cyclic ramp to basin 
carbonate deposits Lower Mississipian, 
Wyoming and Montana: a combined field 
and computer modeling study. Sedimentary 
Petrology,  61: 1194-1224. 

Embry A.F. 2009. Practical Sequence Stratigraphy. 
Canadian Society of Petroleum Geologists, 
Online at www.cspg.org, 79 p. 

Embry A.F. and E. P. Johannessen 1992. T-R sequence 
stratigraphy, facies analysis and reservoir 
distribution in the uppermost Triassic-Lower 
Jurassic succession, western Sverdrup Basin, 
Arctic Canada. In: T.O. Vorren E. Berg-
sager, O. A. Dahl-Stamnes, E. Holter, B. 
Johansen, E. Lie, T. B. Lund (Eds.), Arctic 
Geology and Petroleum Potential: v. 2 

(Special Publication). Norwegian Petroleum 
Society (NPF), 121–146. 

Enayati-Bidgoli, A. H. H. Rahimpour-Bonab and 
Mehrabi H. 2014. Flow unit characterization 
in the Permian-Triassic carbonate reservoir 
succession at South Pars Gas Field, offshore 
Iran. Journal of Petroleum Geology,  37: 
205–230.  

Flugel E. 2004. Microfacies of Carbonate Rocks. 
Analysis, Interpretation and Application: 
Springer-Verlog, 976 p. 

Hunt D. and Tucker M. E. 1995 Stranded 
parasequences and the forced regressive 
wedge: systems tract: deposition during 
baselevel fall– reply: Sedimentary Geology,  
95:147−160. 

Hunt D. and Tucker M.E. 1992. Stranded 
parasequences and the forced regressive 
wedge systems tract: deposition during 
baselevel fall, Sedimentary Geology,  
81:1−9. 

Insalaco E. A. Virgone B. Curme J. Gaillot S. A. 
Kamali M. R. Moallemi M. Lotfpour and 
Monibi S. 2006. Upper Dalan Member and 
Kangan Formation between the Zagros 
Mountains and offshore Fars Iran: 
depositional system biostratigraphy and 
stratigraphic architecture. GeoArabia, 11: 
75-176. 

Kashfi M.S. 2000. The greater Persian Gulf Permian-
Triassic stratigraphic nomenclature requires 
study. Oil and Gas Journal, 6: 36-44. 

Krull E.S. G. J. Retallack 2000. δ13C depth profiles 
from paleosols across the Permian–Triassic 
boundary: evidence for methane release. 
Geological Society of America Bulletin, 
112: 1459– 1472. 

Mehrabi H. M. Mansouri H. Rahimpour-Bonab V. 
Tavakoli M. Hassanzadeh 2016. Chemical 
compaction features as potential barriers in 
the Permian-Triassic reservoirs of Southern 
Iran. Journal of Petroleum Science and 
Engineering, 145:95–113. 

Moore C. W. J. Wade 2013. Porosity and Diagenesis in 
a Sequence Stratigraphic Framework: 
Elsevier, 392 p. 

Payne J. L. D. J. Lehrmann D. Follett M. Seibel L. R. 
Kump A. Riccardi D. Altiner H. Sano J. Wei 
2007. Erosional truncation of uppermost 
Permian shallow-marine carbonates and 
implications for Permian-Triassic boundary 
events. Geological Society of America 
Bulletin, 119:771–784. 

Rahimpour-Bonab H. A. Asadi-Eskandar and R. Sonie 
2009. Effects of the Permian-Triassic 
boundary on reservoir characteristicsof the 
South Pars gas field, Persian Gulf. 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 99 فارس جيخل يجدايش واحدهاي مخزني در عضو دالان بالايي، بخش مركز يسكانسي مناسب برا يتعيين الگو

 
Geological Journal,  44: 341-364. 

Retallack G.J. E. S. Krull 1999. Landscape ecological 
shift at the Permian–Triassic boundary in 
Antarctica. Australian Journal of Earth 
Sciences, 46: 785–812. 

Sheldon N. D. 2006. Abrupt chemical weathering 
increase across the Permian–Triassic 
boundary. Palaeogeography 
Palaeoclimatology Palaeoecology,  231: 
315– 321. 

Slatt R. M. 2013. Basics of Sequence Stratigraphy for 
Reservoir Characterization. In: R. M. Slatt 
(Ed.), Developments in Petroleum Science: 
Elsevier,  61: 203-228. 

Szabo F. and A. Khradpir 1978. Permian and Triassic 
stratigraphy Zagros Basin. Southwest Iran. 
Journal of Petroleum Geology, 1: 57-82. 

Tavakoli V. 2015. Chemostratigraphy of the Permian–
Triassic Strata of the Offshore Persian Gulf, 
Iran. In: M. Ramkumar, (Ed.), 
Chemostratigraphy: Concepts, Techniques, 
and Applications: Elsevier, Amsterdam,  
373-393. 

Tavakoli V. H. Rahimpour-Bonab 2012. Uranium 
depletion across Permian-Triassic boundary 
in Persian Gulf and its implications for 
paleooceanic conditions. Palaeogeography 
Palaeoclimatology, Palaeoecology,  350: 
101-113. 

Tavakoli V. H. Rahimpour-Bonab and B. Esrafili-
Dizaji 2011. Diagenetic controlled reservoir 
quality of South Pars gas field, an integrated 

approach. Comptes Rendus Geoscience, 
343:55-71.  

Tucker M. E. and V. P. Wright 1990. Carbonate 
Sedimentology. Black well, London, 482 p. 

Tucker M. E. and J. Garland 2010. High-frequency 
cycles and their sequence stratigraphic 
context: orbital forcing and tectonic controls 
on Devonian cyclicity, Belgium. Geologica 
Belgica, 13: 213-240. 

Vail P. R. R.M. Mitchum Jr. S. Thompson 1977. 
Seismic stratigraphy and global changes of 
sea level, part 3: relative changes of sea 
level from coastal onlap. In: C.E. Payton 
(Ed.), Seismic Stratigraphy-Applications to 
Hydrocarbon Exploration. American 
Association of Petroleum Geologists 
Memoir, 26:63–81. 

Van Wagoner J.C. H. W. Posamentier  R. M. Mitchum 
P. R. Vail J. F. Sarg T. S. Loutit and J. 
Hardenbol 1988. An overview of the 
fundamentals of sequence stratigraphy and 
key def initions. In: C. Wilgus, B.S. 
Hastings, C.G. Kendall, H.W. Posamentier, 
C.A. Ross, and J.C. Van Wagoner (Eds.), 
Sea level changes: an integrated approach: 
SEPM Special Publication, 42: 39-46. 

Warren J.K. 2006. Evaporites: Sediments, Resources 
and Hydrocarbons: SpringerVerlag, Brunei, 
1035 p. 

Zecchin M. and O. Catuneanu 2015. High-resolution 
sequence stratigraphy of clastic shelves III. 
Applications to reservoir geology, Marine 
and Petroleum Geology, 62:161-175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 1396 دوم، تابستان، شماره 67، شماره پياپيو سوم  شناسي، سال سي نگاري و رسوب هاي چينه پژوهش 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR

